
   درس
رج

خا
ص    ا

  ول
ستاد  ا

  
خمینی حسن  سید 

 

61 /  هشتم سال   درسنامه   

 

 با توجه به این مبنا، به پاسخ اشکال دوّم اشاره می کنند: مرحوم نائینی

آنچه متعلق استحباب نفسی است، نفس وضو می باشد و آنچه واجب غیری است، وضوویی اسوت  وه    »

 «متعلق امر استحبابی واقع شده بود.

 ما می گوئیم:

جتماع امر و نهی اتخاذ خووایم   به نظر می رسد پاسخ مطرح شده وابسته به مبنایی است که در بحث ا .1

کرد، چراکه طبق فرمایش مرحوم نائمنی اگر یک شی متعلق استحباب وجوب شود، ایون دو در یو     

مندک می شوند)یمانند اندکاک سمایی ک  در سمایی زیاد( و اگر متعلق استحباب و وجوب دو شیء 

 مختلف بودند، اندکاک صورت نمی پذیرد.

ت بگوئم  با پذیرش اجتماع امر و نهی، تعدّد عنواوین باعوث انودکاک    این درحالی است که ممکن اس

نمی شود بلکه یک شی می تواند حرام و در عمن حال واجب باشد. انچه ممکن نمست اطاعت از یر 

دو حک  است. و از آن طرف اگر اجتماع امر و نهی را محال بدانم ، تعدد متعلق نموی توانود ملوک     

ک عم  اگرچه تحت دو عنوان قرار گرفته است( نمی تواند ی  مستحب و گلا باشد چراکه بالاخره ی

 ی  واجب باشد. بحث را باید در جای خود مطرح کرد.

به اندکاک استحباب در وجوب قائ  می شود ولی در  -شاید به یممن جهت که گفتم –منتقی الاصول   .2

 عمن حال می نویسد قصد قربت باقی می ماند.

یندك بالوجوب الغیری، إلّا ان المرتفع هو الأمر و الإرادة بحدّها،   ان انو  الاستحباب فلان»

لاستلزام بقائه اجتماع المثلین، اما واقع الإرادة الاستحبابیة و ذاتها فهی لا ترتفع بالوجوب الغیری، 

 بل تتداخل الإرادتان و تنشأ منهما إرادة واحدة مؤ دة  تداخل النورین، و ذلك یكفی فی إمكان

 1«الإتیان به بنحو العبادة و فی تحقق التقرب  ما سیتّضح.

 قصود »در پاسخ به منتقی الاصول می توان گفت: یمه تلاش در جواب اول مرحوم آخوند آن بود کوه    .3

را تصویر کند. در حالمکه شما می فرمایمد امر استحبابی زائ  شد و امر دیگری  «امتثال امر استحبابی
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لوزوم قصود   »ی توان گفت: در حالمکه این امر جدید تعبودی نمسوت، چگونوه    پدید نمامد در اینجا م

 را احراز می فرمائمد؟« امتثال

به بمان دیگر اینکه لازم بود طهارت با قصد قربت باشد، به سبب وجود امر استحبابی نفسی بود. حال 

 طهارت را با قصد قربت آورد؟« باید»اگر آن امر زائ  شده است، چرا

آنچه گفتم ، باید متذکر شوی  که از دید منتقی الاصول از تداخ  و اندکاک وجوب غمری  در جواب به  .4

توصلی در استحباب نفسی تعبدی، یک وجوب غمری تعبدی پدید می آید. این وجوب ناشی از امور  

 ضمنی است.

 لأممر  انت مستحبة فی ذاتها، إلّا أنها إذا  انت مقدمة لا تكون موردا إلا و ان الطهارات ان»

الغیری، سواء قلنا بان الأمر الغیری عبارة عن الإرادة الشدیدة التبعیة أو أنه عبارة عن حكم 

 «.أدخل السوق و اشتر اللحم»مجعول،  ما یقال فی مثل: 

اما إذا قلنا بأنه عبارة عن نفس الإرادة، فتعلقها بالطهارات بحدّها مع تعلق الأمر الغیری الاستحبابیة 

اجتماع المثلین و هو محال، بل الواقع هو اند اك الإرادة الاستحبابیة بالإرادة الوجوبیة بها یستلزم 

و خروج  ل منهما عن حدهّ الخاصّ، و تنشأ منهما إرادة واحدة مؤ دة، نظیر اند اك النور 

الضعیف بالنور القوی و انصهار أحدهما بالآخر، فینشأ منهما نور واحد أقوى، و لكن لا یكون لكل 

نهما وجود منحاز عن الآخر أصلا، بل لیس هناك إلا وجود واحد للنور و هو النور الأقوى. م

فالحال فی الإرادة  ذلك فانه تنشأ من الإرادتین المند تین إرادة واحدة مؤ دة یعبرّ عنها 

 بالوجوب الغیری، إذ هو یغلب الاستحباب، و المفروض ان الإرادة إلزامیة.  ما انه لا تكون إرادة

نفسیة  ما لا یخفى، فلا محیص عن ان تكون هذه الإرادة المؤ دة إرادة غیریة، إلا انها لیست 

 سائر الإرادات الغیریة لأنها مشوبة بجهة راجحة نفسیة، و لأجل ذلك صح قصد الأمر الغیری 

مر دون الاستحبابی، لعدم بقاء الأمر الاستحبابی، بل لا یتصور سوى قصد الأمر الغیری، إذ لا أ

غیره. و یحصل بقصده التقرب، إذ هو یشتمل على جهة رجحان فی ذاته، فهو لیس على حد سائر 

الأوامر الغیریة  ی یقال ان حصول التقرب به ینافی فرض عدم مقربیة الأمر الغیری، بل هو أمر 

حة غیری، لكنه یختلف عن سائر الأوامر الغیریة، لعدم تمحضه فی الغیریة، بل هو مشوب بجهة راج
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ذاتیة، فان الجهة الاستحبابیة مؤثرة فی تحقق التقرب و ان لم یكن لها وجود بحدّها. نظیر النور 

 الضعیف فانه مؤثر فی ذاته، لكنه لا تمیز له و لا انحیاز.

عدم  و بالجملة: لا منافاة بین الالتزام بحصول التقرب بقصد الأمر الغیری هاهنا، و بین ما تقدم من

مقربیة الأمر الغیری، إذ الأمر الغیری هاهنا یختلف عن سائر الأوامر الغیریة لاشتماله على جهة 

 رجحان فی ذاته.

الاند اك  ذلك، إذ بعد فرض  و اما إذا  ان الأمر الغیری حكما مجعولا، فالأمر فیه بالنسبة إلى

ناك إلا إرادة واحدة لا یعقل حصول الاند اك فی منشأ الجعل و عدم وجود إرادتین، بل لیس ه

فرض تحقق حكمین مجعولین لخلوّهما عن منشأ الجعل، فلیس لدینا أیضا سوى حكم واحد مجعول 

 1«هو الحكم الغیری المشوب بجهة رجحان نفسیة.

 توضیح:

 ای است که تابع إراده نفسمه است و یا حک  جدیدی است.امر غمری یا إراده شدیده .1

ده ضعمف نسبت به وضو وجود دارد و بعد إراده قوی)غمری( نسبت به در صورت اوّل وقتی إرا .2

آن پدید می آید این دو در ی  ادغام می شود ولی جهوت تعبودی بوودن از اراده ضوعمف بوه      

 سرایت می کند.« إراده شدیده حاص  از اندکاک»

رت در صورت دوّم ی  اگرچه امر غمری حک  جدید است ولی چون در اراده مولا اندکاک صو .3

می پذیرد و یک اراده نسبت به طهارت پدید می آید، در این صورت دو حک )یکی استحبابی 

 و دیگری وجوبی( در کار نمست بلکه یک حک  وجوبی تعبدی زائمده می شود.

 

می توانود تعبودی باشود.)در    « امر غیری»در مورد سخن منتقی الاصول باید گفت که از دیدگاه ایلان  .5

آن است که امر غمری فقو  و فقو     که متسال  بزرگاند(. این در حالی است صورتی که اندکاک باش

 توصلی است.
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 :اشكال سوم بر راه حلّ اوّل مرحوم آخوند 

در پاسخ به فرمایش مرحوم آخوند، به اشکالی اشاره می کند، کلام ایلان را بوه نحوو    مرحوم نائینی

 تری برخی از بزرگان چنمن شرح کرده اند:واضح

 انت العبادیة ناشئة من تعلق الأمر النفسیّ بها لما صح الإتیان بها بقصد أمرها الغیری من  انه لو»

دون التفات إلى أمرها النفسیّ الاستحبابی، مع انه لا إشكال فی صحتها لو أتی بها بداعی الأمر 

یشهد لما ذ ر الغیری المترشح عن الأمر بذی المقدمة بلا التفات إلى الأمر النفسیّ المتعلق بها، و 

عدم صحة الإتیان بصلاة الظهر بداعی الأمر الغیری المتعلق بها المترشح من الأمر النفسیّ المتعلق 

 بصلاة العصر، من دون قصد الأمر النفسیّ المتعلق بها بذاتها.

و هكذا الإتیان بالصوم الّذی هو مقدمة للاعتكاف بداعی أمره الغیری المترشح عن الأمر 

 قصد الأمر النفسیّ المتعلق به بخصوصه. و هذا یكشف عن أن الطهارات الثلا  بالاعتكاف بلا

لیست  الصوم للاعتكاف و صلاة الظهر من  ونها متعلقة لأممر النفسیّ مع  ونها مقدمة، و إلاّ 

 1.«لجرى فیها ما جرى فیها من لزوم قصد الأمر النفسیّ فی صحة العمل

 توضیح:

تحباب نفسی است، در این صورت اگر مکلّف طهارت را با قصد امر اگر عبادی بودن ناشی از اس .1

غمری اتمان کرد و یمچ توجهی به امر نفسی استحبابی نداشت، باید بگوئمد طهارت باط  است، در 

 حالمکه چنمن نمست.

یممن طور است مثال نماز ظهر که امر غمری دارد نسبت به نماز عصر و صوم که امر غمری دارد  .2

 تکاف.نسبت به اع

 

 پاسخ به اشكال سومّ:

 در پاسخ به این اشکال، منتقی الاصول با توجه به مبنای خویش در اندکاک اراده یا می نویسد:
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چون از تداخ  امر غمری توصلی وجوبی و امر نفسی تعبدی استحبابی، یک امر غمری وجوبی تعبدی، 

کافی است و می تواند با یمان  پدید می آید، اگر مکلف یمان را قصد کند، برای تحقق قصد قربت

 1قصد قربت کند.

ایلان سپس به این نکته می پردازد که چرا این اتفاق در نماز ظهر و نماز عصر نمی افتد. و دراین باره 

 می نویسد:

ان صلاة الظهر و نحوها مما  ان واجبا فی نفسه لم یثبت تعلق الأمر الغیری بها، إذ هناك من »

جود المانع و هو الأمر النفسیّ، فیرتفع موضوع الإیراد على هذا و لو سلم یرى عدم صحة تعلقه لو

تعلق الأمر الغیری بها، فهو مندك بالأمر النفسیّ. و من الواضح ان المغلّب هو جانب الإرادة 

النفسیّة، و الأمر النفسیّ لأقوائیته، فیمتنع قصد الأمر الغیری حینئذ لعدم وجوده، فلا بد من قصد 

 2«لنفسیّ المتعلق بها.الأمر ا

 توضیح:

 اوّلاً ممکن است بگوئم  با وجود امر نفسی به نماز ظهر، اصلاً امر غمری به نماز ظهر تعلق نمی گمرد. .1

ثانماً: اگر ی  تعلق گمرد، این امر غمری مندک می شود و چون نفسی اقوی است، زائ  می شود. و لذا  .2

 قصد آن نمی تواند مصحّح نماز باشد.

 ما می گوئیم:

سخن شما آن است که امر غمری موجود نباشد و این یعنی می توان نماز عصر را بدون  در یر صورت لازمه

 اینکه نماز ظهر بخوانم ، اقامه کرد و این خلاف متسال  فقه است.

منتقی الاصول پس به بحث صوم و اعتکاف پرداخته و می نویسد که چون صوم مستحب و اعتکاف واجب 

 است ثطهارت ثلا است، وضعمت این مثال، مث 

و اما الصوم للاعتكاف، فموضوع البحث منه ما إذا  ان الاعتكاف واجبا و لم یكن الصوم واجبا، »

 فیكون حاله حال الطهارات المشتملة على جهة استحباب نفسی و وجوب غیری.
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و لا یخفى ان الالتزام بصحة قصد الأمر الغیری فیه و صحته بذلك لا محذور فیه، و لم یثبت قیام 

اع بنحو یكون حجة على خلافه، إذ لا تصریح للكل بذلك، فدعوى الإجماع ترجع إلى نسبة الإجم

 1«الحكم إلیهم اجتهادا.
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